
 

 
  

 هوالعليم
  

 (9) آن ادله و السلام عليهم انبياء و ائمه عصمت
 اطاعت مطلق از امام عليه السلام

  
 «1امام شناسی، جلد»برگرفته از کتاب 

 الله حاج سيدّ محمدحسين حسينی طهرانیحضرت علامه آيت
 قدسّ سرّه

  
  

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 

2 

  
  

 بسم اللَه الرحمن الرحيم
 و صلىّ اللَه على محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين
 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلى العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فى کتابه الکريم:

﴿ 
ُ
طِيعُوا الرذسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
يِنَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
تُمأ فِِ شَأ يا أ مأرِ منِأكُمأ فإَنِأ تنَازعَأ

َ ءٍ فرَُدُّوهُ إلََِ ولِِ الْأ
ويِلً 

أ
سَنُ تأَ حأ

َ
ٌ وَ أ خِرِ ذلكَِ خَيْأ وَأمِ الْأ  1﴾الَلَِ وَ الرذسُولِ إنِأ كُنأتُمأ تؤُأمنِوُنَ باِلَلَِ وَ الْأ

 کیفیت دلالت آیه بر عصمت أولی الأمر
در اين آيه مبارکه معصومين عليهم السّلام هستند، چون آيه  الامرأوُلواسابقاً ذکر شد که مراد از 

به طور مطلق اطاعت آنها را لازم شمرده و در رديف اطاعت رسول خدا قرار داده و اين معنى بدون 
عصمت آنها محال است. اگر بنا به فرض معصوم نباشند و قولًا يا فعلًا خلاف اوامر رسول خدا را عمل 

جتماع امر و نهى از طرف خدا که اطاعت آنان را لازم شمرده، خواهد بود. چون از اش اکنند لازمه
 کنند و اين محال است.کنند طبق قول خدا و رسول خدا و از طرفى عملًا يا قولًا نهى مىطرفى امر مى

ود شحتماً افرادى هستند که هيچ گاه در قول يا فعل آنها مخالفت کتاب و سنت ديده نمى أوُلواالامر
و فعل و قول آنها به طور اطلاق بر امّت حجّيت دارد و اين امر ملازم با عصمت آنها است، و چون 

دانند بنابر اين، آيه که تمام افراد مسلمين چه شيعه و چه غير شيعه غير ائمّه معصومين را معصوم نمى
 عليهم السّلام هستند. کند مراد ائمّه طاهرينبه طور اطلاق امّت را بر لزوم اطاعت معصوم امر مى

 اشکال اول: لزوم اطاعت ملازم با عصمت نیست
شود و نه عصمت که نه عصمت رسول خدا از اين آيه استفاده مى 2اندبعضى از اهل سنتّ گفته

در  أوُلواالامر. امّا عصمت رسول خدا اگر ثابت شود به ادلةّ ديگرى است و امّا عصمت أوُلواالامر
بينيم شود که آيه بدون اين معنى استقلال و مفهوم صحيح خود را حفظ نکند ولى مىصورتى استفاده مى

آيد را معصوم ندانيم باز آيه در استقامت خود باقى و اجتماع امر و نهى لازم نمى أوُلواالامرکه چنانکه 
راى حفظ اجتماع مسلمين و عدم و مستلزم امر محال نخواهد بود. بيان اين مطلب آنکه اين آيه فقط ب

هاى ساير را واجب کرده است مانند ولايت معهودى که سرپرست أوُلواالامرتشتتّ و تفرّق آنان اطاعت 
کنند و به او امم و مجتمعات در ميان خود دارند. آن مجتمعات براى خود رئيس و سرپرستى تعيين مى

ً سرپرستى به طور عمد مى دهند و امّت را در لزوم اطاعت او مقيداختيار مى کنند ولى اگر احيانا
کنند چون او سرکشى نموده و بر خلاف قانون آن مجتمع رفتار کرد از او در اين موضوع اطاعت نمى

اند نه مشرّع قانون، و اگر خطا و اشتباه نمود نيز متابعت او واجب نبوده و را حافظ قانون انتخاب کرده
واقف کنند، و امّا در صورتى که خطاى او يقينى نباشد بلکه فقط احتمال خطا بايد او را به خطا و اشتباه 

باشد چون مصلحت حفظ درباره اوامر او بدهند در اينجا حکمش به علتّ حفظ اجتماع لازم الاتبّاع مى
وحدت اجتماع و بقاء سيادت و بزرگى آنها امرى است مهم و به واسطه آن مفسده مترتبّه بر اوامر 

                                           
 .٥٩ـ آيه  ٤سوره النسّاء:  1

 .٤1٥ص  ٤ج « الميزان»تفسير  2
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در آيه شريفه همين رؤساء و حکامى هستند که در  أوُلواالامرشود و بالجمله لخطاء تدارک مىامحتمل
ميان امّت وظيفه سرپرستى را دارند. اگر يقيناً در حکمى مخالف قول خدا و رسول خدا رفتار نمايند در 

 ﴿ها پيروى کرد چون مقيدات از قبيل: خصوص آن حکم نبايد از آن
أ
شاءِ إنِذ الَلََ لا يأَ و قول 1﴾مُرُ باِلأفَحأ

عْصِيةِ الْخالِقِ  خْلوُقٍ فى مه که شيعه و سنىّ در نقل و روايت آن از رسول اللَه  2رسول خدا: لا طاعهةه لِمه

عْرُوفِ صلىّ اللَه عليه و آله و سلمّ مشترک و أمثال اينها  3اند، و مثل قول رسول خدا: لا طاعهةه الّا فِى الْمه

زنند، و اگر در حکمى اشتباه کنند بايد آنها را در موارد معصيت تخصيص مى وجوب اطاعت آنها را
متوجّه نموده و به کتاب و سنتّ ارجاع داد و اين در صورتى است که خطاى آنها محرز باشد امّا در 
صورت احتمال خطا و اشتباه، اوامر آنها حجّيت دارد و مانعى نيست براى حجّيت اوامر آنها در اين 

ً عمل بر خلاف واقع شود، چون حفظ مصلحت و نظام مسلمين به پيروى آنها از موارد  گرچه اتفّاقا
 مفسده مترتبّه بر اين امور اهمّيتش بيشتر است.

 پاسخ به اشکال اول
مورد است زيرا وليکن با تأمّل کافى در ظهور آيه شريفه و سبک و سياق آن اين شبهه به کلىّ بى

يت بر اقوال و افعال غير معصوم محال نيست و در صورت خطاى يقينى اگرچه فى حد نفسه جعل حجّ 
زند و در موارد يا معصيت، دليل مخصّص، لزوم اطاعت آنان و حجّيت اوامر آنان را تخصيص مى

خطاء محتمل، مفسده مخالف واقع به مصلحت سلوکيه که آن حفظ اجتماع و برقرارى نظم است تدارک 
فرستادند يت را در امراء سهرايا که حضرت رسول اللَه به عنوان جهاد مىشود و نظير اين گونه حجّ مى

نمودند و در مورد حجّيت قول و در مورد حکامى که آن حضرت يا اميرالمؤمنين به ولايات نصب مى
توان يافت، ولى امکان جعل حجّيت مجتهد نسبت به مقلدّ و در مورد حجّيت روايات و خبر واحد مى

اى اى است و ظهور آيه شريفه در اطلاق وجوب متابعت آنها مسئلهبدين کيفيت مسئله لامرأوُلواااوامر 
ديگر، و اين دو ابداً با هم ربط ندارند. ما انکار امکان حجّيت حکام و رؤساء و به طور کلىّ هر شخص 

ور آيه گوئيم ظهکنيم وليکن مىغير معصوم را به طريق تدارک مفسده واقعه به مصلحت سلوکيه نمى
 شريفه از اين مهصبّ خارج است.

 لزوم اطاعت أوُلواالامر به طور مطلق
آيه شريفه به طور اطلاق، ظهور بلکه نصّ در لزوم متابعت آنها است و اين معنى بدون عصمت 

را در رديف  أوُلواالامرآنها مستلزم محال است زيرا سبک و سياق آيه قابل تخصيص نيست. آيه اطاعت 
اطاعت رسول خدا و مقارن و ملازم با اطاعت آن حضرت و در رديف اطاعت خدا لازم شمرده است 

که  أوُلواالامرهمچنان که در اطاعت خدا و رسول خدا تخصيص معنى ندارد همچنين است در اطاعت 
اگر احياناً با اطاعت آنها در يک قالب ريخته شده و به يک عبارت بيان شده است. در اين مورد 

مخصصى بود حتماً بايد يا متصّل به اين جمله بوده باشد و موارد لزوم اطاعت را معين و موارد عدم 
لزوم را مشخّص کند يا اقلّاً آيه ديگرى از قرآن مجيد صراحتاً ناظر به تخصيص در اين مورد باشد 

.ِ هُمْ فى مُخالهفهةِ اللَه  مثلًا بگويد: لا تطُيعوُا امْره

                                           
 .2٨ـ آيه  ٧سوره اعراف:  1

: لا طاعة فى و ايضا روى عن عمران بن الحصين قال سمعت رسول اللَه قال 1٧٧ص  2ج « الدر المنثور»تفسير  2

، و   .٤22ص  11ج « وسائل الشيعة»معصية اللَه
 «.انما الطاعة فى المعروف»( قال )ص(: ٤ـ ح  ٤)کتاب الاحکام باب  ٧٩ص  ٩صحيح بخارى، ج   3
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شاءِ ﴿آيه:  و امّا مُرُ باِلأفَحأ
أ
و نظاير آن ابداً نظرى به تخصيص اين مورد ندارد و کلام  1﴾إنِذ الَلََ لا يأَ

نخواهد بود و به  أوُلواالامررسول اللَه در حرمت متابعت مخلوق عندالمعاصى رافع ظهور آيه شريفه 
را در عموم از بين  طور کلىّ طبق قواعد اصوليه، حکمى قابل تخصيص است که مخصّص، ظهور او

کنيم که مراد از ببرد و امّا اگر مخصص ظهور او را از بين نبرد و به عموم خود باقى بود کشف مى
بينيم در مخصص در مورد ديگرى است و قابليت تخصيص دادن آن عموم را ندارد. و علاوه ما مى

لازم شمرده است  أوُلواالامرمورد  موارد بسيار کم اهمّيتى که خداوند لزوم احسان يا متابعت را در غير
بلافاصله تخصيص زده و اطاعت آنها را منحصراً در غير معاصى خدا قرار داده است. درباره احسان 

كَِ بِِ ما ليَأسَ لكََ ﴿فرمايد: و پيروى از پدر و مادر مى ناً وَ إنِأ جاهَداكَ لتِشُْأ يأهِ حُسأ أسانَ بوِالَِِ ن ِ
يأنَا الْأ وَ وصَذ

ما به انسان درباره احسان پدر و مادرش سفارش نموديم و گفتيم که اگر آنان تو » 2﴾لأمٌ فلَ تطُِعأهُمابهِِ عِ 

 «را دعوت به شرک کنند و بر خلاف امر خدا امر کنند از آنها پيروى مکن.
سازد در موارد کند بلافاصله مقيد و محدود مىدر اين مورد که لزوم اطاعت والدين را بيان مى

 صيان خدا. آيا اين مورد اهمّيتش بيشتر است يا ولايت کليه امور مسلمين؟غير ع
قيدى بود مسلمّاً بايد براى او مخصّص و قيد را متصّلًا ذکر نمود و بر  أوُلواالامراگر در آيه 

به  أوُلواالامراساس اهميت موضوع در تاخير آن کوتاهى نکرد. و بالجمله نتيجه بحث آن که اطاعت 
کند و آيه نهى از فحشاء و کلام رسول خدا لازم است و سياق جمله از تخصيص منع مى طور اطلاق

ندارد و  أوُلواالامردر عدم جواز اطاعت در موارد معاصى ابداً نظرى به تخصيص لزوم اتباّع اوامر 
هذا  وه بنابر اين ظهور بلکه نصّ آيه دلالت بر عصمت آنان با مقدمّه محاليت اجتماع امر و نهى دارد 

 ِ مْدُ لِلَّ نْ تهدهبَّره وه الْحه  3.واضِحٌ لِمه

 اشکال دوم: مراد از أولی الأمر علمای امت هستند
قِّ يا علماء امّت هستند يا خلفاء راشدين  أوُلواالامرمراد از  4زمخشرى گويد: نْ تهبعِههُمْ عهلهى الْحه و مه

ى در تفسير خود آورده است و بسيارى نيز بر همين نهج روايات بسيار 5. و سيوطىو يا امراء سرايا

اند اولًا به داستان نزاع عمّار و اند و استدلال کردهديگر از مفسّرين عامّه بر همين نهج سلوک کرده
 خالد بن وليد و آن اينکه:

 داستان نزاع خالد و عمّار، و استفاده اهل سنت از آن
د را براى سريه اى فرستادند و در ميان حضرت رسول صلىّ اللَه عليه و آله و سلمّ خالد بن ولي

آنها عمّار بود. لشکر حرکت کرد براى مأموريت و قبل از آنکه به آن قوم برسند در نزديکى آنان توقفّ 
کرده و نزول نمودند و چون شب بود خالد بنا را بر آن گذاشته بود که فردا به آن قوم حمله کنند. در آن 

خالد به آن قوم خبر داد همه آنها فرار کردند غير از يک مرد که به شب ذو العبينتين از آمدن لشکر 
اش دستور داده بود که اثاث البيت را جمع کند و خود آن مرد در تاريکى شب پياده آمد تا به لشکر زوجه

ام شده خالد رسيد و از عمّار بن ياسر جويا شد. عمّار را به او نشان دادند گفت: يا ابها الْيقْظان من مسلمان

                                           
 .2٨ـ آيه  ٧سوره اعراف:  1

 .٨ـ آيه  2٩سوره عنکبوت:  2

 .34-31، ص 2امام شناسی ج  3

 .٥2٥ص  1ج « کشاف»تفسير  4

 .1٧٦ص  2ج « الدر المنثور» 5
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ن چون خبر ورود شما را شنيدند ام و تمام اقوام مداده لا اله الّا اللَه و محمّدٌ رسولُ اللَه و عهبْدهُو شهادت به 
گيرد و از هلاکت شود دست مرا مىام آيا اين اسلام، فردا که هوا روشن مىفرار کردند و من تنها مانده

و گفت: اين ايمان براى تو مفيد است. آن مرد اقامت نمود و دهد يا من هم فرار کنم؟ عمّار به انجات مى
فرار نکرد چون صبح شد خالد دستور حمله و غارت داد. لشکريان غير از اين مرد هيچ کس را نيافتند 
خالد اين مرد را گرفت و تمام اموال او را ربود، خبر به عمّار رسيد عمّار به نزد خالد آمد و گفت: اين 

ام. خالد گفت: تو چه کاره و دستت را از او بردار، او اسلام آورده و من او را امّان داده مرد را آزاد کن
هستى که امّان دهى؟ عمّار و خالد يکديگر را دشنام دادند و شکايت به نزد رسول خدا آوردند. حضرت 

تبعيت اميرى  پناه دادن عمّار را امضاء نمود و تصديق کردند و نهى نمودند که پس از آن اگر در تحت
باشد امّان بدهد. آن دو نفر باز در نزد حضرت رسول يکديگر را دشنام دادند خالد گفت: يا رسول اللَه 

گذارى اين عبد اجْدهع مرا دشنام دهد، حضرت فرمودند: اى خالد، عمّار را دشنام مده و او را سب تو مى
دهد و کسى که عمّار را به دشنام مى مکن به درستى که کسى که عمّار را دشنام دهد خداوند او را

غضب آورد خداوند او را به غضب درخواهد آورد، و کسى که عمّار را لعن کند خداوند او را لعن 
کند. عمّار از خشونت و انحراف خالد بن وليد به خشم آمده و برخاست، خالد به دنبال او رفته و لباس مى

 1ضى شد. و خداوند اين آيه را فرستاداو را گرفت و از او پوزش طلبيد، عمّار را

 و نيز از ابو هريره روايت کنند که:
نْ اطهاعه أميرى فهقهدْ  ه، وه مه نْ اطاعهنى فهقهدْ أطاعه اللَه ِ صلىّ اللَه عليه و آله و سلمّ: مه سُولُ اللَه قهاله ره

نه عهصى أميرى فهقهدْ عهص ه، وه مه نْ عهصانى فهقهدْ عهصهى اللَه  2.انىأطاعهنى، وه مه

حکام هستند گرچه آنها جائر و ظالم  أوُلواالامرکند که مقصود از و نيز روايات ديگرى را نقل مى
 باشند.

 پاسخ به اشکال دوم: اطاعت مطلق ملازم با عصمت
حتماً معصومين هستند  أوُلواالامرگوئيم: اوّلًا همان طور که سابقاً استدلال نموديم منظور از مى

جتماع امر و نهى در موضوع واحد و از جهت واحده است و اين خلاف منطق عقل و اش او الّا لازمه
 مستلزم محال است. و به اين معنى فخر رازى در تفسير خود اعتراف نموده است.

و امّا روايت خالد و عمّار، آنچه مسلمّ است حضرت، عمّار را نهى نکردند که ديگر کسى را 
زياد شده است و شايد راوى عمداً اين جمله را اضافه کرده است تا امّان ندهد و اين جمله در روايت 

تطبيق کند. حضرت رسول  أوُلواالامررا بر لزوم اطاعت امراء سرايا به عنوان  أوُلواالامربتواند آيه 
ترين فرد مسلمان بود تا چه رسد به عمّار، شمردند گرچه پستاللَه امّان دادن هر مسلمان را محترم مى

 ً  کند.امّان شخصى را که اسلام آورده و اقرار به شهادتين مى خصوصا
يفِ: سْجِدِ الْخه طهبهها فى مه ِ صلىّ اللَه عليه و آله و سلمّ فى خُطْبهةٍ خه سُولُ اللَه   قاله ره

نْ  ا الى مه عاها وه بهلَّغههه قالهتى فهوه ُ عهبْداً سهمِعه مه حيمِ، نهضَّره اللَه حْمنِ الرَّ ِ الرَّ ا الناّسُ  بسِْمِ اللَه لهمْ يبْلغُْهُ. يا ايهه
نْ هُوه افْقههُ مِنْهُ. ثه  ، فهرُبَّ حامِلِ فِقْهٍ لهيسه بِفهقيهٍ وه رُبَّ حامِلِ فِقْهٍ الى مه لاثٌ لا يغِلُّ عهلهيهِنَّ لِيبهلِّغِ الشَّاهِدُ الْغائبِه

ه قهلْبُ امْرِىٍ  ةُ لِ ِ وه النَّصِيحه لِ لِلَّ تههُمْ مُحيطهةٌ ء مُسْلِمٍ: اخْلاصُ الْعهمه ماعهتهِِمْ فهانَّ دهعْوه ةِ الْمُسْلِمينه وه اللُّزُومُ لِجه ئمَِّ

تهِِمْ ادْناهُمْ  نْ سِواهُمْ، يسْعى بذِِمَّ ةٌ تهتهکافهئُ دِماؤُهُمْ وه هُمْ يدٌ عهلى مه رائهِِمْ. الْمُؤْمِنوُنه اخْوه  3مِنْ وه

                                           
 .1٧٦ص  2ج « الدر المنثور» 1

 همان 2

مفيد، طبع « مجالس»؛ و 1٠٩، ص 2( ج 13٧٩طبع بيروت )سنه « تاريخ يعقوبى». و 1٥3ص « تتمة المنتهى» 3

طبع حيدرى « تحف العقول»؛ و 3٩، ص 1٧طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»؛ و روضه 1٠1( ص 13٦٧نجف )سنه 
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شود که خالد در اين قضيه گناهکار بوده ىو علاوه از دقتّ در متن روايت خالد و عمّار معلوم م
نمايند و خالد از عمّار عذر است. اگر عمّار خطا کرده بود چرا اين قدر رسول خدا از او تمجيد مى

 کند؟!خواهى مى
نْ اطاعه أميرى فهقهدْ اطاعه اللَه و امّا حديث  دارد، آن  أوُلواالامربر فرض تسليم چه مناسبت با آيه  مه

نيز افراد معصومى هستند که در رديف رسول اللَه اطاعت آنان به  أوُلواالامرمحفوظ، و به جاى خود 
 طور اطلاق واجب شمرده شده است.

 اشکال سوم : آیه دلالت بر عصمت اهل حلّ و عقد می کند
خواهد بر ائمّه معصومين تفسير کند شده و چون نمى أوُلواالامرفخر رازى متوجّه عصمت در 

 گويد: و اعوجاج شده است. او مى لذا دچار خلط
به طور اطلاق دارد و چون شخص معصومى وجود  أوُلواالامرآيه، دلالت بر لزوم متابعت »

اند اهل حلّ و عقد از بزرگان امّت أوُلواالامرندارد يا دسترسى به او نيست، بنابر اين مقصود از 
ً آن نظريه که عارف به مسائل و احکام بوده، و چنانچه در مسئله اى متحّدالکلمه گردند مسلّما

است. و بنابراين  حاصله، نتيجه پاک و منزّه از هر گونه عيب و خطا، و معصوم به عصمت الهى

طِيعُوا الَلَ ﴿نمود.  توان استنتاجاز آيه، اصول اربعه عامّه را در فقه مى
َ
دلالت بر حجّيت کتاب  ﴾أ

طِيعُوا الرذسُولَ ﴿
َ
مأرِ مِنأكُمأ ﴿دلالت بر حجّيت سنتّ رسول اللَه  ﴾وَ أ

َ ولِِ الْأ
ُ
دلالت بر حجّيت اجماع  ﴾وَ أ

تمُأ فِِ شَأ ﴿و  ن مراد از تنازع دلالت بر حجّيت قياس دارد. چو ﴾ءٍ فَرُدُّوهُ إلََِ الَلَِ وَ الرذسُولِ فَإنِأ تنَازعَأ

در مسئله عدم فهم آن از کتاب و سنتّ و اجماعى است که به طور اطلاق متابعت از آنها واجب 
شده است و در اين صورت معناى ردّ به کتاب خدا و سنّت رسول خدا همان به دست آوردن حکم 

ن چهار موضوع آن مسئله از اشباه و نظاير آن است، و اين قياس است. و چون آيه حجّيت را در اي
گويد استحسانى را که ابو حنيفه قائل است و استصوابى را که مالک قائل است اگر منحصر مى

 «همين معناى قياس باشد فهبها و اگر غير معناى قياس باشد آيه بطلان آن را معلوم کرده است.

 براى استدلال بر اين مطالب مفصّلاً بحث کرده و گفته است که:
اگر اجماع اهل حلّ و عقد باشد بنابراين مخالف اجماع  أوُلواالامراگر کسى گويد که: معناى »

شده است از چهار  أوُلواالامرمرکب علماء در تفسير آيه خواهد بود چون تفاسيرى که براى 
کند: اوّل: منظور خلفاى راشدين هستند، دوّم: امراء سرايا، سوّم: علماء و موضوع تجاوز نمى

اند، جواب گوئيم که: مراد از اهل حلّ ارم: آنچه از روافض نقل شده که مراد ائمّه معصومينچه
اند و اجتماع و اجماع آنان اند که به مسائل عارف و به صلاح و فساد عالمو عقد همان علماء امّت

تى عهلهى شود بر اساس قول رسول خدا که لا تهجْتهمِعُ امَّ چون وجوب تنزّه رأى آنان از خطا مى
طاءٍ، بنابراين مخالف قول سوّم نيست بلکه همان قول و تصحيح آن به نحو اکمل است.  «خه

اى نموده و شود که وى در اين استدلال خود مغالطهليکن با اندک ملاحظه خوب واضح مى
 گيرى کرده است.نتيجه

 پاسخ به شبهه فخر رازی
اهل حلّ و عقد معصوم نيستند و احتمال خطا در کنيم که با فرض آنکه يکايک از ـ سؤال مى اوّلا

رود، چگونه نتيجه آراء مصون از خطا و معصوم از اشتباه است؟ و به عبارت ديگر هر يک از آنها مى
با فرض آن که هر يک از آنان جايز الخطا باشند نتيجه آراء نيز جايز الخطا خواهد بود. ولى البتهّ مسلمّ 

شود، ولى اين تقريب و تبعيد جواز خطا را تبديل تر و واقع نزديکتر مىاست که در اجتماع، خطا دور
 کند.به عصمت نمى

                                           
صدوق؛ و در « إکمال الديّن»، از ٨٥، جزء دوّم، ص 1٥طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»؛ و ٤2( ص 13٧٦)سنه 
از جزء اوّل، از امام أحمد حنبل روايت  12٥طبع سوّم دار إحيآء الترّاث العربىّ بيروت، ص « فى ظلال القران»تفسير 

 کرده است.
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 عصمت اهل حل و عقد خارج از سه فرض نمی باشد
و در اين صورت عصمت حاصله به واسطه يکى از سه علتّ خواهد بود. اول آنکه تمام افراد 

اين اجماع عصمت خواهد بود، ولى بديهى حلّ و عقد معصوم باشند در اين صورت بدون ترديد نتيجه 
است که از زمان رحلت رسول خدا تا به حال حتىّ يک روزى که اهل حلّ و عقد همگى معصوم باشند 
پيش نيامده است، و خود فخر رازى بدين حقيقت معترف است و با اين حال محال است که خدا اطاعت 

 ى که ابداً در خارج مصداق و واقعيتى ندارد.أوُلواالامرخود را معلق به امر محال گرداند يعنى 
ـ آنکه اهل حلّ و عقد گرچه يکايک آنان غير معصوم و جايز الخطا باشند لکن اجتماع آنها  دوّم

موجب عصمت باشد و اين صفت قائم بر هيئت اجتماعيه آنان است نه بر ذوات افراد، اين نيز غلط 
ى است و وصف هيئت اجتماعيه يک عنوان است. چون عصمت در رأى از صفات واقعى و حقيق

اعتبارى بيش نيست، و محال عقلى است که يک واقعيتى بر يک امر اعتبارى قائم شود. صفات حقيقيه 
در خارج محتاج به موضوعات واقعيه هستند وليکن اعتباريات تابع نظر اعتبار کنندگان بوده، چه بسا 

ر اعتبارى را حمل کنند. و چون معلوم شد که وصف بر صفات حقيقه و چه بسا بر صفات اعتباريه ام
هيئت اجتماعيه امر اعتبارى است و ما بإزاء خارجى ندارد بنابر اين واقعيت و خارجيت آن همان ذوات 
افراد است، اگر اين صفت عصمت بر ذوات مترتبّ شود همان محاليت اول لازم آيد، که چگونه جواز 

از خطا دهد و اگر اين صفت بر هيئت اجتماعيه مترتبّ شود  خطا در يکايک از افراد نتيجه عصمت
 آيد که امر اعتبارى مقوّم امر حقيقى خارجى گردد و اين نيز محال عقلى است.لازم مى

ـ آنکه بگوئيم اين صفت نه قائم به ذواتٌ است بما هى ذوات و نه قائم به وصف هيئت  سوم
ق يافته است که نتيجه آراء اهل حلّ و عقد را مصون از اجتماعيه است، بلکه خداوند سنتش بر اين تحقّ 

خطا قرار دهد کما آنکه در خبرِ متواتر چنين است. در خبر هر يک از آحاد مخبرين جواز خطا موجود 
گردد و لذا مفيد يقين است وليکن در خبر متواتر اين جواز از بين رفته و خبر، معصوم از خطا مى

 است.
 باشد و از کثرت اخبار اينالخطاء مىان طورى که خبر واحد محتملتر همو به عبارت واضح

شود تا به حدى که تعداد مخبرين افزايش يابند آن احتمال خطا به کلىّ احتمال رفته رفته ضعيف مى
الخطاء و شود، همچنان هر يک از نظريه اهل حلّ و عقد، محتملگردد و خبر مفيد قطع مىمعدوم مى

تر تا به جائى که به کلىّ معدوم، و چه به تعداد آنان اضافه شود اين احتمال ضعيف الفساد بوده و هر
گردد، و بر همين اساس است که رسول خدا فرموده است: لا نظريه، متصّف به صفت عصمت مى

طاءٍ. تىّ عهلى خه  تهجْتهمِعُ امه

 ت حدیث لاتجتمع أمتی نفی اجتماع امت بر خطا میکند نه نفی خطا از جمیع ام
 مورد است زيرا:جا و بىاين احتمال نيز بى

کند، نه آنکه ـ اين روايت بر فرض صحّت سند دلالت دارد بر آنکه امّت اجتماع بر خطا نمىاوّلا 
کنند. و در کدام آيه يا روايت يا کتاب لغت امّت به اهل حلّ و عقد اهل حلّ و عقد اجتماع بر خطا نمى

 تفسير شده است؟.
نمايد نه نفى خطا را از اجتماع امّت و بين اين روايت نفى اجتماع امّت را بر خطا مى ـ اين ثانیا  

شود که: تمام امّت اتفّاق بر امرى که آن امر دو تفاوت بسيار است. در صورت اوّل مفادش چنين مى
ود، و خطا باشد نخواهند نمود. و اين قول همان عقيده شيعه است که در تمام ازمنه امام معصوم، موج

زمين هيچگاه از حجّت خالى نخواهد بود. و بنابر اين اگر تمام امّت بر امرى اجماع کنند، مسلمّاً در 
ة.  ميان آنها معصوم وجود دارد فلذا آن رأى و نظريه طبق نظريه معصوم خواهد بود وه هُوه الْحُجَّ

اين معنى صحيح  شود که در اجتماع آنان خطائى نيست وو امّا بر فرض دوم معنى چنين مى
نيست زيرا در اجتماع آنان بنحو موجبه جزئيه ممکن است خطا باشد و البتهّ چون در ميان آنها معصوم 
هم وجود دارد قول صواب هم در ميان آنها موجود است. و بنابر اين معنى روايت موافق با آيات و 
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عصوم خالى نخواهد بود مثل قوله کند بر آنکه هيچگاه زمين از دين حق و ماحاديثى است که دلالت مى

أنا بهِا قوَأماً ليَأسُوا بهِا بكِافرِيِنَ ﴿تعالى:  فُرأ بهِا هؤُلاءِ فَقَدأ وَكَّذ وَ جَعَلهَا ﴿و مثل آيه سابق الذکر:  1﴾فإَنِأ يكَأ
اَ﴿و مثل قوله:  2﴾كََمَِةً باقيِةًَ فِِ عَقبِهِِ لعََلذهُمأ يرَأجِعُونَ  لْأ رَ وَ إنِذا لََُ لََافظُِونَ  إنِذا نََأنُ نزَذ كِأ وَ ﴿و مثل قوله: 3﴾الَّذ

ِ يدََيأهِ وَ لا مِنأ خَلأفهِِ  اطِلُ مِنأ بيَْأ تيِهِ الْأ
أ
و البتهّ اين معنى اختصاص به امّت حضرت  4﴾إنِذهُ لكَِتابٌ عَزيِزٌ لا يأَ

دارد بر آنکه قوم يهود به  سيد المرسلين ندارد، بلکه روايات متواترى از فريقين نقل شده است که دلالت
هفتاد و يک فرقه قسمت شدند همه آنها هالکند الّا يک فرقه، و قوم عيسى به هفتاد و دو فرقه قسمت 
شدند و همه هالکند الّا يک فرقه، و قوم محمّد به هفتاد و سه فرقه قسمت شدند و همه آنها هالکند الاّ يک 

طاءٍ لا تهجْتهمِعُ ا»فرقه. به طور کلىّ روايت  تى عهلى خه بر فرض صحّت سندش از مورد کلام خارج « مَّ
باشد در اينصورت  أوُلواالامراست بلکه مورد کلام عصمت اهل حلّ و عقد است. اگر آن مراد از آيه 

 گوئيم عامل در عصمت آنها چيست؟مى
 توان گفت که از سه جهت خارج نيست:و با تأمّل مى
ر آن قرار گرفته است که نظريه اهل حلّ و عقد را از خطا آنکه بگوئيم: سنتّ خدا ب جهت اوّل

دارد گرچه نظريه هر يک از آنان محتمل الفساد و الخطاء باشد. معلوم است که اين حرف مصون مى
اى تمام نيست چون اهل حلّ و عقد در خصوص مالک مسلمين نيستند، بلکه از سابق الايام در هر ناحيه

اى اهل حلّ و عقد بوده و ريش سفيدان و کدخدايان محلّ در امور حادثه هبلکه در هر شهر و ده و قري
اند و نمودند. و بسيار ديده شده است که بعد از تبادل آراء اشتباه کرده و به خطر افتادهتبادل نظر مى

توان عصمت اهل حلّ و عقد را سنت لا يتغير تاريخ و تجربه دو گواه صادق است. بنابر اين چگونه مى
 دا دانست.خ

آنکه بگوئيم: سنتّ خدا در ميان خصوص مسلمين چنين قرار گرفته است که امتناناً به  جهت دوم
امّت مرحومه، آراء اهل حلّ و عقد را در ميان آنان مسلوب الخطاء و الفساد قرار داده است. اين نيز 

بود مسلمّاً يک  صحيح نيست زيرا اين مزيت و اختصاص در خصوص مسلمين بر خلاف ساير امم اگر
اى بود که برخلاف ناموس خلقت، خداوند از آراء جايز الخطاء يک معجزه قاهره و امر خارق العاده

نموده است که هميشه براى حفظ امّت مرحومه و بقاى حيات آنان مفيد باشد، و نتيجه معصوم توليد مى
ود. اگر چنين بود مسلمّاً رسول در حيات عملى امّت به منزله قرآن که حيات علمى آنان است واقع ش

فرمود که آيا اين اجتماع اهل نمود و حدود و ثغور آنرا معين مىخدا آنرا در رديف معجزات ذکر مى
اى است به چه صورت و کيفيت بايد تحققّ پذيرد افراد آن چه کسان حلّ و عقد که مُنتج چنين نتيجه

آيا براى تمام امّت اسلام يک اجتماع از آنان کافى  باشند، و چه مقدار و در چه ظروفى اجتماع کنند و
اى يک اجتماع خاص براى خصوص آنها لازم است. اگر چنين بود مسلمّاً قرآن به است يا در هر ناحيه

دىّ مى فرمود و در کتب اخبار و تواريخ نقل نمود و رسول خدا خصوصيات آنرا به اصحابش مىآن تهحه
که خود اصحاب خصوصيات آنرا از رسول خدا سؤال کنند، چه شده که شد و علاوه نيز لازم بود مى

از موضوعات بسيار بسيط مانند جبال و حيض و اهلهّ و انفاق و موارد انفاق سؤال کردند و قرآن بازگو 
 کند:مى
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هلِذةِ ﴿
َ ئلَوُنكََ عَنِ الْأ نأفالِ ﴿1،﴾يسَأ

َ ئلَوُنكََ عَنِ الْأ ئلَوُنكََ ما ذا يُ ﴿، 2﴾يسَأ ئلَوُنكََ عَنِ ﴿ 3،﴾نأفقُِونَ وَ يسَأ وَ يسَأ
أمَحِيضِ  بالِ ﴿ 4،﴾ال ِ

ئلَوُنكََ عَنِ الْأ ِ ﴿ 5،﴾وَ يسَأ نيَْأ ئلَوُنكََ عَنأ ذيِ الأقَرأ  6.﴾وَ يسَأ

و از اين موضوع مهم که ملازم با حيات عملى مسلمين تا بقاى عالم است هيچ سخنى به ميان 
توان گفت که از خصوصيات اين مجلس حلّ و عقد سؤال کردند، منتهى مانند بسيارى نيامد. و مسلمّاً نمى

ما نرسيده است، زيرا از چيزها که نظريه مخالفين در آنها مؤثرّ بوده آنها را از بين برده و بالنتّيجه به 
خواهند بر اين طريقه سير کنند نبود و در شرائط آن امرى اين مجلس مخالف نظريه اکثريت امّت که مى

مخالف آراء آنان نبوده، بلکه ارباب حلّ و عقد از افرادى هستند که خواهان چنين اجتماعى بوده و 
 هستند.

حلت حضرت رسول اللَه اتفّاق افتاد کارگردانان و علاوه لازم بود که در فتن و حوادثى که بعد از ر
سقيفه بنى ساعده و منتحلين به خلافت رسول اللَه در احتجاجات و مناظرات خود از چنين اجتماعى 

گذارى نمايند چه شد که از چنين دليلى با بازگو کنند، و ادعّاى خود را بر اساس اين معجزه عجيب پايه
ورى که در هيچ کتاب حديث يا تاريخ حتىّ به يک حرف از اين اين متانت صرف نظر کردند؟ به ط

اى نشده است نه از صحابه و نه از تابعين! تا آنکه فخر رازى بعد از گذشتن قرون موضوع اشاره
نْ تهبهعِ او براى تصحيح مجلس ابوبکر و عمر  متمادى به اين معجزه خارق العاده وقوف يافته و خود وه مه

 قيفه بدين امر عظيم اطلاع يافتند.و ابو عُبهيده در س
حقاً اگر نفس اين مجلس و نتيجه رأى معصومى را که از آن برخاست معجزه ندانيم مسلمّاً اطّلاع 

اى بدون ترديد خواهد بود! و علاوه خود او فخر رازى بعد از ششصد سال بر اين امر مکتوم معجزه
را از چهار طائفه خلفاء  أوُلواالامرالم اسلام معترف است به اينکه مفسّرين و اهل حديث در تمام ع

دانند و اين مجلس حلّ و عقد که خلاف راشدين و امراء سرايان و علماء و ائمّه معصومين خارج نمى
اجماع مرکب است بايد به نحو تصحيح آراء علماء جزء يکى از آن چهار طائفه قرار گيرد و بدين نهج 

از بعضى از « الدرّّ المنثور»ه سيوطى رواياتى را که در کتاب از خرق اجماع جلوگيرى شود با آنک
کند هيچ بوئى از مجلس و اجتماع ذکر مى أوُلواالامرمفسّرين راجع به حجّيت قول علماء در تفسير آيه 

شود بلکه مطلق قول آنها را حجّت و طبق آيه فوق لازم الاطاعة ذکر اهل حلّ و عقد از آن استشمام نمى
بنابراين خود فخر رازى با اعتراف به انحصار اقوال در اين چهار قول اين مبناى خود را که کند. و مى

 مراد اهل حلّ و عقد باشند باطل نموده و زحمات خود را در تفسير اين آيه به هدر داده است.
خيزد روى عنوان معجزه نيست جهت سوّم آنکه بگوييم: عصمتى که از اهل حلّ و عقد بر مى

اند و چون اى است که امّت در اثر تعاليم قرآن و روش رسول اللَه پيدا نمودهى تربيت صالحهبلکه رو
اند لذا افرادى که در قرآن و رسول اللَه بناى تعليم و تربيت را بر اساس دقيق و روش صحيح قرار داده

 آيد.ىشوند هميشه در اجتماع آنان نظريه پاک و منزّه از خطا پديد ماين مکتب تربيت مى
اين جهت نيز غير تامّ و غلط است. چون طبق آنکه ادراکات تمام افراد همان ضمّ ادراکات بعضى 
با بعض دگر است، و چون در هر يک از آنها احتمال خطا به جاى خود بالفرض باقى است چگونه اين 
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صدر اسلام تا  تربيت صالحه، نتيجه خارق زائيده و رأى حاصله را معصوم قرار داده است. و عمده از
به حال کدام مجلسى تشکيل شده که اهل حلّ و عقد در آن نتيجه معصومى داده باشند؟ اين مشاجرات و 
منازعاتى که از روز رحلت رسول خدا تا به حال در بين مسلمين وجود دارد، و اين اباطيل و مفاسد که 

از اين اجتماعاتى که پيدا شده و نمونه امّت را به قعر ظلمات کشانيده، از کجا پيدا شده است؟ چه بسيار 
بارز آن سقيفه بنى ساعده بوده و بر همان اساس تا امروز مجالسى تشکيل و اهل حلّ و عقد اجتماع 

کنند و در عين حال يک قدم براى صلاح امّت گيرى مىنموده و تبادل آراء و افکار نموده و نتيجه

 1بجاى سعادت و هدايت ريختند. ت بيچارهبرنداشته تخم ضلالت و شقاوت را در قلوب امّ 
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